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  قدردانی و سپاسگزاري
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  همچنین از همسر عزیزم که در طول تحصیل، همه جا همراه و مشوقم بود، تشکر و قدردانی می کنم و              
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محقق اردبیلی: دانشگاه  
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 . بن مایه هاي اساطیري، گرشاسب نامه، بهمن نامه و اسطوره :کلید واژه

  :   چکیده
 شامل؛ مقدمه، تعریف مسئله، هـدف و فصل اول، . پژوهش حاضر در چهار فصل تهیه و تنظیم گردیده است   

هـاي اسـاطیري ارائـه      در این فصل تعاریف جامع و مبسوطی از اسطوره و بن مایـه . ضرورت تحقیق می باشد
  .شده است

در این گفتار نمونه هـایی از آثـاري کـه در زمینـه      . فصل دوم، شامل پیشینه تحقیق و روش تحقیق می باشد    
  .اسطوره و ایران مورد بحث قرار گرفته ارائه و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است

ر این فصـل بـن مایـه هـاي اسـاطیري مـورد بحـث و        فصل سوم، وسیع ترین بخش این تحقیق می باشد؛ د   
بدین صورت که در ابتدا بن مایه آفرینش بصـورت کلـی و سـپس آفـرینش کیهـان و      . بررسی قرار گرفته است

انسان مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه بنیادیترین بن مایه هاي اسـاطیري گرشاسـب نامـه و بهمـن نامـه،      
گرشاسب، نریمان، سام، : جمشید، ضحاك، فریدون، بهمن، هماي و قهرمانان: نیعنی  چهره هاي  نمادین؛ شاها

از دیگر سو به تجزیه و تحلیل  بن مایـه ي  . پشوتن، فرامرز، آذربرزین و بانوگشسب، نقد و بررسی  شده است
و بـن مایـه ي گیـاه    (بن مایـه ي طبیعـت   ) دیوان، پریان و جانوران(موجودات اساطیري؛ موجودات فراطبیعی 

فـرّ، جشـن   : و بن مایه ي ابزارهاي اساطیري و بن مایـه ي باورهـا و آیینهـا از قبیـل    ) رستنی ها، بن مایه آتش
  .مهرگان، سوگند، خوابگزاري و پیشگویی نیز پرداخته شده است

فصل چهارم، نتیجه گیري از کل مباحث پایان نامه می باشد که به صورت مـوجز و مختصـر ارائـه گردیـده        
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  مقدمه  -1-1
این دانـش حـاوي یکـی از مطـرح تـرین و گیراتـرین        .قلمرو دانش اسطوره شناسی بسیار گسترده است   

       و  کنجکاوان از فیلسوف ي ، قاطبهدر حقیقت. ته معاصر مورد توجه قرار گرفته اسمباحثی است که در دور
م عـادي  دیگر اندیشمندان پهنه علوم انسانی و حتی بـه گونـه اي مـرد    گرفته تا جامعه شناس و روان شناس
رارآمیز نوع ، هر گامی که در راه آن برداشته شود به هستی شناسی و گذشته اسلذا. بدان علاقه نشان داده اند
  . دانسان کمک خواهد کر

ی ینیسـت و راه بـه جـا   فرار کردن از آن نه تنهـا درسـت   . دوران اسطوره اي انسان، دوران کودکی اوست   
چه خوب است که در دوران انفجار دانـش، دوران  . زندگی کنونی ما می کاهد ییندارد، بلکه از لطف و زیبا

هاي لطیف و سرشاري خشونت، بـه   احساسسلطه انسان بر طبیعت، دوران حاکمیت ماشین، دوران کمبود 
 سـر  بالايراهنماي ماست و خداوند توانا خرد  در این برگشت صفاي گذشته ها برگردیم، با این تفاوت که

   .اگر چنین بیندیشیم، دیگر اسطوره هاي گذشته معنی پیدا خواهند کرد .ما و در درون ما
آنچه را در پیرامون او بود . انسان آغازین جهان را می شناخت، عناصر و اجزاي آن را نام گذاري می کرد«   

، ایـن  داد و در قالـب گفتارهـا و روایـات    پیوندي رمزآلود می نمی دید و می دید با آنچه درك می کرد ولی
ماحصل این برخورد با گیتی و فرا گیتی، جهان درون و جهان بیرون، جهان بینـی وي  ، پیوند را باز می یافت

در دوره هاي بعدي، عنصر تخیـل، در شـناخت او از جهـان    . اساطیري بود زمان، زمان بینش. می ساخت را
 .»که کم کم به جاي تخیـل نشسـت  . ون، کمتر رخنه داشت؛ قالب شناخت خرد انسان بودبیرون و جهان در

  )3:1381واحددوست،(
آن دوران، بـا  . یـرد هاي اساطیري در دوران باستان از نبود شناخت حقیقی سرچشـمه مـی گ  ترین نمادبیش   

 فرومک اری به گفتـه . ستزبان، زبان نمادها. سرشار از زندگی عاطفی و آکنده از کودکی هاستصفا و پاکی 

قعی در ازبان نمادین زبانی است که تجربیات درونی و احساسات و افکار را به شکل پدیده هاي حسی و و«
منطقـی کـه از مقولـه هـاي     . ما فـرق دارد  ي مرهآن با منطق معمول و روزدنیاي خارج بیان می کند و منطق 

تـداعی   شدت احساسـات و  ي املی چون درجهزمان و مکان تبعیت نمی کند و، به عکس، تحت تسلط عو
دستور و نحو این زبان اختصاصـی اسـت و بـراي درك و فهـم رویاهـا،      « ،وي ي به گفته باز .»معانی است

   .»اساطیر و قصه ها، فرا گرفتن آن لازم است



٣ 
 

کالبـد و  با در آمدن انسان از دوران اساطیري به دوران شناخت و منطق، گاه بن مایه هاي اساطیري، چون    
ــا مفــاهیم دوران بلــوغ   ــد ت ــانی(ظرفــی شــده ان ــه در فرهنــگ . را در خــود جــاي دهنــد) عرف ــراي نمون           ب

که در حماسه ملی  - ...اسلامی، اسطوره گرشاسب، ضحاك، فریدون، رستم، سیاوش، زال، سیمرغ و –ایرانی
ظلم ها، مظلومیت ها و خـود کـامگی هـا    ی آشنا و نمودار رخدادهاي باستانی و مظهر پهلوانی ها، یما نام ها
ی و مولـوي، از  یدر نوشته هاي اندیشمندان و شاعران ما، چون شیخ شهاب الدین سهروردي، سـنا  – هستند

  .بار عرفانی به خود گرفته و تاویل پذیر گشته اند نو رنگ نمادي یافته و
مـی تـوان   . اسـت معاصـر  ن در دوران یاد کرد روزگاران پیشین کم ترین کاربرد اسطوره هاي گذشته ایرا«   

ذهنیـات  . گفت که ذهنیات انسان ها در همه جا یکسان بوده و تنها نمود آنها با یکدیگر تفاوت داشته اسـت 
که (انسان هاي نخستین محورهاي گوناگون داشت، مانند تصویري که از هستی و آفرینش و از منابع قدرت 

) بودنـد ... پدیده هاي طبیعی چـون رعـد و بـرق و   ین خدایان و بیشتر ابه طور عموم خدا شمرده می شدند 
تر بیش ،فزونی می یافت، از شمار خدایان در دوره هاي پسین، هر چه شناخت انسان نسبت به هستی. داشتند
دو قدرت خیر و شرّ بنیاد آفرینش قرار گرفت و با  ،می شد تا به مرحله اي رسید که، در ایران باستان کاسته

  . منحصر شدپیامبر به اهورا مزدا، خداي یگانه، شت تظهور زر
       راه تخیـل انسـان را   .اعتقاد به سیلان هستی از منشـاء واحـد، اوج دریافـت ذهنـی انسـان از جهـان بـود          

حتـی در دوره  . در هر دوره اي، تخیل انسان ها، با انگیزه هاي گوناگون، شـکل مـی گیـرد   . نمی توان بست
فناوري، آنجا که دانش در بیان اسرار کیهان فرو می ماند، خیـال پـردازي    دانش و ییمعاصر، در عصر شکوفا

زمین،  کره ي می یابد و در آثار نمایشی و داستان هاي تخیلی سفر موجودات کرات دیگر به فرصت جولان
  ) 5 -1: 1381واحددوست، ( .»سیر سفینه ها در فضاهاي خیالی کیهانی جلوه گر می شود

ی یواژه ها اسطوره را در چهار چوبی قرار داد و با کمک اندك ي یانوس بی انتهاي درون واژهنمی توان اق  
و آشـکاري،   ییایـن اقیـانوس در ضـمن پیـدا    . که گویاي دیدگاههاي گوناگون هستند، آن را کرانمند نمـود 

آمده از ریشه صورت گرفته است، بر ی کهیبیشتر تعریف ها و آشکار سازي ها . رازناك و رمزآلود می نماید
دوراندیشـی و ژرف نگـري هـا     و بن این واژه است که با دیدگاه هاي امروزین درآمیخته است و به دور از

 ـ    یاسطوره همانند پرتو خورشید یا هوا« .نیست        طـور غیـر مسـتقیم خـود را     ه ی که تـنفس مـی کنـیم، تنهـا ب
اسـطوره نـه تنهـا    . د اندیشه خویش کشف کنـد را بر بنیا می نمایاند، و هر کس باید تلاش کند تا حضور آن

می تواند سرنوشت ساز  کهاست حقیقتی  .ما را نیز دربر می گیرد و حقیقت ماست خودآگاه بلکه ناخودآگاه
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میسر   ی از اساطیر به هیچ وجهیباشد و این براي هر بعدي از زندگی خصوصی انسان مصداق دارد زیرا رها
که انسان می ستاید، خود به خـود اسـطوره اي را    انتخاب قهرمانانی نیست بویژه در لحظات سرنوشت ساز

در جوانی همواره در صدد پذیرش اسـطوره هاسـت و گـاهی در هنگـام      از دیدگاهی، انسان. به دنبال دارند
  ) 19: 1373گریمال، ( .»پختگی، شهامت می یابد که از آنها دست بردارد

ن درآمیخته اند، چه آنهـا را بپـذیریم و چـه نپـذیریم، بـا آنهـا       در واقع اسطوره ها با گوشت و خون انسا   
  .زندگی می کنیم در ژرفاي وجود هر انسانی نشانه هاي آن را می توان یافت

دنیاي عینی که اسطوره می آفریند، در واقع جهـان نیـرو هـا و قـواي اهریمنـی و      « ارنست کاسیررنظر  به   
ت مرکب از موجودات زنده، عامل و فاعل، بـه قسـمی کـه در ایـن     به بیان دیگر ایزدستانی اس. یزدانی است
که اسطوره ثمـره آن   -بدوي  - ي هرگز به ماده اي ناب و پالوده بر نمی خوریم، زیرا اندیشه ،جهان اساطیر

و رهیافتـه درونـی یـا     گیري ادراك ذهن به نحوي خاص است و این جهت یابی است متضمن نوعی جهت
    )60: 1372ستاري،( .»ی، عملی دینی به شمار آیدیموجب می شود تا کاري جادو فی المثل ذهنی است که

یعنی 1سلوگو یگانه ساختن آنان به برکت نوعی ین ها با ایجاد وحدت میان انسان و جهان ویاساطیر و آ«   
نـد و ایـن   آدمی را با آن عوالم غریب پیوند مـی ز  –و نه زبان به معناي ساختار شناختی واژه  کلام و گفتار

یش با معانی زبان متداول تفاوت دارد و بنابراین، متضمن تجربه ناز زبان معمول قوم، و معا کلامی است غیر
    )57:همان ( .»محسوسات و معقولات استو ادراکی جز تجربه و ادراك عالم 

تنهـا چگـونگی    نـه  ،به بیان دیگر. همه چیز است ي شناختن اساطیر، همان پی بردن به راز اصل و ریشه«   
چگونـه زمـانی کـه     به وجود آمدن اشیاء دانسته می شود، بلکه معلوم می گردد آنها را در کجا باید یافـت و 

  ) 22: 1386الیاده، ( .»ناپدید شده اند، می توان دوباره پدیدار کرد
لیه خود نسبت ی عمیق ترین غرایز بشر در باب آگاهی اویاز دیدگاهی، اسطوره تجلی دراماتیک و زیر بنا«   

به جهان پیرامون است که می تواند حالاتی مختلف به خود بگیرد، حالاتی که تمام عقاید و رفتارهاي ویـژه  
آنها یک قوم یا یک ملـت را بـه   . و مشترك هستنداساطیر به گونه اي سرشتین، جمعی ... بدانها وابسته است

  ) 172: 1370ویلفرد،( .»زنند رفتارهاي درونی و معنوي خود پیوند می
    مدینه فاضـله  نامدار فرانسوي، مفهوم اسطوره را نزدیک به معناي ي ، فیلسوف و نویسندهرژان پل سارت   

فاضله در این اسـت کـه   ي فاوت اسطوره با مدینه ـت«: می داند و تفاوت آن دو را این گونه یادآور می شود

                                                
1. Logos    
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میق طبقـات  ـطوره، غریزه ي عـحال آن که اس فکر است وـسم ذهنی و انتزاعی مردم روشنـفاضله تج مدینه
   پیش از آن که مـدرن شـود، بـه کـار     امعه را نمودار می سازد و نیز در این است که اسطوره راج تـفرودس

اجراي آداب و مراسـم و مناسـک    یعنی در آن می زیند و آن را از طریق قصه ها و افسانه ها و با می بندند،
  ) 237: تا، بی سارتر( »زنده می دارند

ي قوم هـا  هاباردر گستره زمان جاري است، از رودجهان و ي آلود اساطیر که در پهنه دریاي توفنده و راز   
سرچشـمه اي   ؛اسـت  و ملت ها آکنده است که هر یک از این رود بارها را ناگزیر، خاستگاه و سرچشمه اي

گونـه اي بـازگو کـرده     وره هـا را بـه  اسط ،ور و پژوهش گري هر دیده .که خود شگفت و رازناك می نماید
   ... اسـطوره شـناس، دیـن شـناس و روان شـناس و      :خود دارند ي است که هر کدام فریبندگی و زبانی ویژه

ــا را بررســند     ــاد آنه ــتگاه و بنی ــد و خاس ــاز نماین ــا را ب ــد آنه ــرده ان ــدام از دیــد خــود کوشــش ک           . هــر ک
    )47: 1381احددوست، و(

 ـ  یمی دانیم در عهد باستان، در فرهنگ هاي ابتدا تا آنجا که    اریخ و حتـی در دوران کهـن   ی پـیش تـر از ت
، اسطوره وجود داشته است و چه بسیار خدایان اقوام کهن می توان یافت که در اصـل، شـاهان و   سنگی هم

  ) 199: 1373بهار، (. ... ی رسیده اندیپهلوانان بزرگ بوده اند و سپس به مقام خدا
شناسی بیش از دیگر دیدگاه ها، کرانه هاي اسطوره را از هر سوي پیموده است و در روان شناسـان   روان   

   برخی از برداشت هاي آنها از اسـطوره، پذیرفتـه  . بیشتر از پژوهندگان دیگر، به ویژگی هاي  آن پرداخته اند
  . انگاره اي بیش نمی دانندرا شده است و پاره اي دیگر 

ي، بر اساس انعکاس ساختهاي اجتماعی، پدیده هاي طبیعـت و  که شکل گیري اساطیر اه بودالبته باید آگ   
  ) 49: 1381واحددوست، . (عکس العمل هاي روانی انسان بوده است

درست است که پاره اي از اسطوره هاي ایران باستان، هند و حتی یونان و روم خاستگاه جداگانه اي دارنـد  
 ،مه انسانها ي نخستین و در سرزمین هاي گوناگون، اگـر یکسـان هـم نباشـد    ولی روند اسطوره سازي در ه

  . نیست جدا از هم نیز
پیـدا   یـان نشان داده است که گونه هاي اندیشه اساطیري نخستین بار در میـان روم  دومزیلپژوهش هاي    

بر  ؛ایت هاي سلتیي ژرمنی، در حک) ساگاها(گشت و نیز در حماسه هاي هندوایرانیان و در پهلون نامه ها 
نادیـده انگاشـته شـد و     تنها اساطیر یونانی. ی پدیدار شدیهند و اروپا ي روي هم، در سراسر جهان گسترده

شاید همه این رهیافت ها اشـاره بـر وام گیـري از خـاور     . نتایج چندان درخشانی در این زمینه بدست نیامد
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هـم حاصـل آمیـزش پیچیـده تـري       ته باشد و شایدنژادان داشسرزمین هاي سامی و ماقبل سامی  زمین یا از
  ) 24: 1373گریمال، ( .باشد

مـی سـاختند    تی آنها راهستند و وقانسان هاي نخستین  ي درست است که اسطوره ها ساخته و پرداخته   
خـود را   بر و پیرامون در اندیشه کارکرد آنها نبودند و شاید خیال پردازیی بیش نبوده که واقعیت هاي دور و

ه آنها در عین نمونه و الگو بودن، بار مینـوي و معنـویتی را بـه    ، ولی باید پذیرفت کدر آنها شفافیت داده اند
کردهـاي مینـوي نیـاز سرشـتینی اوسـت،      ، کـه کار ي انسان نیازمند و جوانمی کشند که می تواند برا دوش

  ) 57: 1381واحددوست، ( .بازتابی گسترده داشته باشد  کارساز بوده،
نخست کارکرد آن در میان پردازندگان اسطوره ها کـه بـا   : ره را می توان از دو جنبه بررسیدکارکرد اسطو   

، جـدا از نسـل   کردي کـه اسـطوره در دوره هـاي پسـین    دوم کـار . آنهـا بـود   آنها می زیستند و باور راستین
          وي دربـر  ،پیرامـون شـت انسـان را دربـاره جهـان     اسطوره در عصـر خـود نـه تنهـا بردا     :اساطیري پیدا کرد

مثل دانشـی کـه    بعضی معتقدند که اسطوره،. روانی او را هم پاسخ می داد ادي و، بلکه نیازهاي ممی گرفت
اسطوره عـلاوه بـر توجیـه    . ی از جهان بودی، توجیه انسان ابتدارود ا براي توجیه جهان به کار میدر عصر م
   کـه محصـول بـیم و هـراس او از      –هـاي معنـوي را   یازنقـش انسـان در جهـان هـم بـود و ن     ، توجیه جهان

  .می کرد بر طرف –ناشناخته ها و نیاز وي به پیدا کردن پناه و نگهبان و ایجاد ارتباط با جهان پیرامون بود 
هـم در ارتبـاط    –، آب و جـز آن  مانند غذا –اسطوره می توانست در برطرف کردن نیازهاي مادي انسان    

وي یاري رساند و نیز باید دانست که انسان به طور طبیعی نیاز داشت که جهان را بشناسد جهان پیرامون به 
واقع نوعی بیان فلسفی  وره دراسط. ربرد اسطوره از این فراتر می رفتاما کا –این در طبیعت انسان است –
از  ،یـن برداشـت فلسـفی   طوره علاوه بـر ا اس. که مبتنی بر استدلال تمثیلی بود ی فلسفییمنتها بیان ابتدا بود،
هـر  . ی کـرد آن مـی زیسـتند، توجیـه م ـ   ر اجتماعی را که صاحبان اسطوره د ، ساختارایدئولوژیک همظ لحا

  ) 195: 1373، بهار. (بوده است ید ایدئولوژیک نظام حاکم زمان خودی، تامجموعه اساطیري حاکمی، در اصل
چه در دوره هـاي نخسـتین   . الگو بودن آنهاست ، نمونه ود اسطوره هارشفاف ترین و درخشان ترین کارب   
  هرگاه و در هر سرزمینی که ایجاب کند این الگوها و نمونه هـا رخ   ،ه در دوره هاي پسین تا زمان کنونو چ

سرنوشت سـاز   که در بین ملتها همیشه قهرمان ، کهن نمونه براي مثال. می نماید و سرنوشت ساز می شوند
، همواره پیشینه و نمونه به شمار مـی رود، آن هـم نـه فقـط     طبیعتی داشته باشدپس اسطوره، هر  .بوده است
، سـابقه و  ، وحتـی مهـم تـر از آن   بلکه براي موقعیت خود اسطوره نیز، انسان) قدسی با دنیوي( براي اعمال

. کنیم ي را که خدایان در روز ازل کردند، تکراربه طور کلی ما باید کار. براي وجوه واقعیتپیشینه اي است 
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 .»بین سلوك انسان دوران باسـتان انـد  ، ماحکاماین گونه ... و آدمیان نیز چنین کنند خدایان چنین کردند... «
  ) 390: 1372الیاده، (

الگوهـاي   زیـرا همچـون  . ابتکار آدمی است ي ، فلج کردن و از کار انداختن قوهاساطیر به ظاهر تاثیرشان   
م انـدازهاي جدیـد در برابـر    انسان را به خلاقیت بر می انگیزند و چشدر واقع . دست نزدنی جلوه می کنند

، پیشتر انجام انسان در صدد انجام دادن آن است اسطوره تضمین می کند که آنچه. آور او می گشایندذهن نو
بـه  ، حاصـل اقـدامش   ي دربـاره  ی را که ممکن استیاین به او یاري می دهد تا تردید هایافته است و بنابر

  ) 144: 1386الیاده، . (اه دهد، از خود براندخود ر
 کـارکرد  را مـی تـوان هماننـد    ، کار کرد اسطوره در جامعه و در میان انسان هـا از لحاظ وحدت بخشیدن   

    ، از راه گفتارهـاي  نگی و وحـدت قـومی را پدیـد مـی آورد    یگـا علاوه بر اینکه اسـطوره   .نمایشنامه دانست
  ) 61: 1381حددوست، وا( .و به رشد و نمو فکري دست یابد تیه معنواسطوره اي انسان می تواند ب

از گذر همین زبـان اسـت کـه     .به گونه اي، زبان نشانه هاست، اسطوره نمادین است و زبان نمادینزبان    
انسـان نخسـتین    چـه  ؛اسطوره با گذشت زمان رخ داده استنمادین گشتن . رویه و درونه اي  دارد اسطوره

  فـرا گرفـت،    زمـان دور آن را   ي ولـی وقتـی هالـه    ،نبوده ،این که پوشیده سخن بگوید ي دیشههرگز در ان
، رفتـه  هاي مردم آغازین، رازآلود و رمز واره گشت، این باور اسطوره ها. ساده اندیشی کودکانه رخ بر بست
اي پسـین بـه وجـود    دوره هان در می زي ها، در نتیجه رازآموشدنآنها  ي رفته هر کسی محرم شناخت درونه

، هر کدام به روش خود بـه درون پژوهـی آن پرداختـه انـد و     زمانی نیست که دیدگاه هاي مکتبی آمد و دیر
  ) 71:همان ( .به توجیه و تفسیر آن بپردازند کوشش می کنند که از دیده خود آن را باز جویند و

نبـود واقعیـت در    ي لت داشتن همان جنبـه به هر حال اساطیر و داستان هاي مذهبی و افسانه ها به ع... «   
ض رهمیشه مورد تفسیر قرار گرفته است و در دوره ما نیز آنها را آثار سـمبولیک ف ـ  ،کل یا در بخشی از کل
  ) 150: 1364پور نامداریان، ( .»د تجزیه و تحلیل قرار داده اند، مذهبی و روانی موریکرده و از دیدگاه تاریخ

 ، بـه توجیـه و تفسـیر اسـطوره هـا     دم شناسی، جامعـه شناسـی و روان شناسـی   مرهر یک از دیدگاه هاي    

     اسـطوره هـا  ي در بازیافـت درونـه    لـوي اسـتروس  از میان انسان شناسان . پرداخته اند آن را باز جسته اند

ات و ف، اگر به صورت اضاآن ي ، واحد هاي اصلی متشکلهبه علت پیچیدگی و دوگانگی اسطوره: می گوید
مـی شـود کـه بـه      آشـکار  وقتـی  ،، بلکه معناي آنها برعکسی ندارندی، معناط منفرد در نظر گرفته شوندرواب

     ترکیب شده با هم که دو بعدي انـد، یعنـی زمانگذارنـد و هـم زمـان، مـورد نظـر        صورت بسته هاي روابط



٨ 
 

کـه روایـات مختلـف     ، زمانی به چشم می آینـد دسته ها و بسته ها روابط، این در روش تحقیق. قرار گیرند
بدین ترتیـب بـه طـور افقـی، تـوالی و تسلسـل زمـانی        . عمودي از بالا به پائین بنویسیم اسطوره را به طور

، روابط بـه صـورت دسـته هـا و     و در خط عمودي ، ثبت خواهد شدهحوادث، یعنی مراحل مختلف اسطور
ی از روابط می شـود کـه معنـاي آن    ، به قسمی که هر ستون نمودگار بسته و مجموعدی گرد می آینیبسته ها

بعد افقی براي قرائت اسـطوره لازم اسـت و بعـد    . حوادث در چهار چوب هر روایت است مستقل از توالی
  ) 126: 1370باستید،( .»...عمودي براي فهم آن ضرورت دارد

  یشـترین ، تفسـیرهاي روان شناسـان و روانکـاران در دوره کنـونی ب    از این دیدگاه و مکتـب کـه بگـذریم      
شـناخت، تفسـیر و توجیـه    . ي خرد آشوب و پاره اي خرد پذیرنـد پرسمان ها را پیش آورده است که پاره ا

ژرفاي وجود  سطوره برخاسته اززیرا ا. اري روانشناسان و روان کاوان است، یکی از زمینه هاي کاسطوره ها
     افسـانه هـاي حماسـی و     اسـاطیر، در اندیشـه آنـان،   . آدمـی » روان«، محمـل  ی رازناك و رمزآلودی، جااست

  .هستند نه تمام نماي زندگانی روانی ماآئی ،قصه هاي پریان
امروزه نمودهاي اسطوره اي و آیین هاي باستانی را در جشن ها و مراسـمی کـه بـر پـا مـی داریـم، بـه            

    پـس  . اسـت  اگر چه دیگر اصل و علت انجام آنها به دسـت فراموشـی سـپرده شـده     ؛می توان دید روشنی 
می توان گفت که اسطوره در فرهنگ هاي امروز، به طور فراگیـر، فرامـوش نشـده اسـت، بلکـه در ژرفـاي       

ی کـه انسـان مـی آفرینـد     ینرهـا در پوششی از کهن الگوها می زیـد و در ه انسان، در خیال ها و رویاهایش 
ار مایه هاي اسطوره اي را بر مـا آشـک   بن... زتاب می یابد، آن گونه که شعر شاعران، نقاشی ها، رمان ها وبا

گونه اي نمادین و رازآلود هستند که گاه دریافت آنها نیاز بـه شـناختی ژرف از    می دارد البته این نمود ها به
  . اسطوره هاي گذشته یک ملت و جامعه دارد

از این . ن آمده اندیافت که اسطوره ها نمرده اند، بلکه تا حد دنیوي شدن پائیبا ژرف نگري، می توان در    
. رو، رنگ باخته و تقدس و مینوي بودن خود را از دست داده و الگوهاي رفتـاري جداگانـه اي گشـته انـد    

با این همه، برخـی از درون مایـه هـاي    . قهرمانان و ایزدان، جاي خود را به الگوهاي تهی از تقدس داده اند
علت پشـت سرگذاشـتن فراینـد    ه ه می دهند، اما باسطوره اي هنوز در جامعه هاي نوین به حیات خود ادام

   )94-93: 1381واحددوست، ( .به آسانی شناسایی نمی شوند دیرینگی دنیوي شده و
حماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر  .حماسه نیز به گونه اي در پیوند با اسطوره قرار می گیرد   

و بزرگی ها ي قومی یا فردي باشد که شامل پدیده هـاي  توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی ها و افتخارات 
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موضوع سخن در اینجا کار شگفت و بزرگی است که سراسر افراد ملتی در دوره هـاي  . گوناگون آنان گردد
       .مختلف در پدید آمدن آن تاثیر داشته باشند یا مشکلی فلسفی که جهانیان همگی آن را ارج و بها مـی نهنـد  

   )3: 1379صفا، (
    روایـت هـاي حماسـی همـان روایـت هـاي      ي اسطوره، تاریخ و حماسه پیوندي اسـتوار دارنـد و پایـه       

مانمند زیسته انـد و سـرانجام   اسطوره اي است که در گذر دیرند و زمان دگردیسی پذیرفته اند و در تاریخ ز
ماسه یک شعر بلند حان گفت می تو. شاعري توانمند آن را به گونه شعر در آورده است ، وگسسته اندن از آ

ار آمیـز در حیـات باسـتانی یـک     پهلوانان و رویدادهاي قهرمانی و افتخ کردار رفتار وي روایی است درباره 
          .چشم انداز حماسه وسیع، سبکش عالی و پر آب و تاب و ساختش تفسـیر و تفصـیل ماهرانـه اسـت     .ملت

  ) 23-21: 1368مختاري، (
حماسه این است که از لحاظ آفرینش بسی دورتر از زمان و دیرند رخداد آن است، ملتی ویژگی بنیادین «   

       آن جامعـه   دیسـی سـاختار  شـوند، ایـن بـرانگیختن گـاه بـه دگر     بنا به انگیزه هاي گوناگون بر انگیخته مـی  
کسـانی  ینـان  ی درخشان تر از سایرین رخ مـی نماینـد و ا  یها سانی ساختاري، چهرهمی انجامد، در این دگر

و شـاعري توانـا بـه روشـنگري دلاوري هـا و      دوره هاي پسین قهرمانان حماسـه مـی شـوند     هستند که در
ومه اي حماسـی،  و چهره اي سرمدانه و پایا به آنها می بخشد و با آفرینش منظ می پردازد ی هاي آنهایجنگو

و در هر زمانی آن است، ی یمه جایکی از خصایص منظومه هاي حماسی، ه«: می برد، پس آنها را تا به اوج
   .»از حوادثی که از آنها سخن می گویند پدید می آیند مدت ها پس

گرشاسب نامه و سایر منظومه هـاي حماسـی فارسـی     و –تا عهد ساسانی  -شاهنامه دقیقی و فردوسی ...   
     انی ممتد است، مربوط نیز جملگی به قرن هاي بسیار کهن که از دوره هاي پیش از اوستا تا اواسط عهد اشک

  ) 264: 1381 واحددوست،( .می شود
مـی تـوان    اگر چه منظومه هاي حماسی ملت هاي گوناگون تفاوت هاي کمی و کیفی گونـاگون دارنـد،  «   

البته گـاهی در بعضـی از حماسـه هـا ، یکـی از ایـن       . وجوه مشترکی را براي بیشتر حماسه ها در نظر آورد
ایـن وجـوه   . مـی یابـد   دیگر، وجهی دیگـر مرکزیـت  در حالی که در حماسه هاي  وجوه محور اصلی است،

  : مشترك را می توان چنین خلاصه کرد


